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چكيده
در هنر معاصر بازنمايي پيکر انسان به عنوان يک مؤلّفه نمادين بيش ازپيش موردتوجه قرار گرفته و بدن 
در وضعيت هايي که تا پيش از آن مرسوم نبود به نمايش درآمد. در پست مدرنيته غربي نمايش بدن هاي 
زخمي و بي جان دلالت بر تروما و رنج انسان در عصر حاضر دارد؛ ولي پيکر مجروح و بي جان شهيد در 
نقاشي معاصر ايران نشاني از درد و تباهي ندارد. از اين منظر هدف پژوهش حاضر تبيين دلالت هاي معنايي 
تصوير پيکر شهيد در منتخبي از آثار هنرمندان نقاش ايراني در خلال سال هاي ١٣٦٠-١٤٠٠ است. پژوهش 
حاضر سعي در پاسخ به اين سوال را  داشته که پيکر شهيد در آثار نقاشان معاصر ايران چگونه بازنمايي 
شده و نشانه هاي تصويري به کاررفته در تصويرگري شهادت بر چه مفاهيمي دلالت دارند؟ روش تحقيق 
توصيفي-تحليلي و رويکرد نظري نشانه شناسي تصويري است. شيوه گردآوري اطلاعات اسنادي و ميداني 
است و جامعه آماري پژوهش را آن دسته از آثار هنرمندان نقاش ايراني تشکيل مي دهند که پيکر شهيد را در 
لحظه شهادت يا برخوردار از نشانه هاي شهادت به تصوير کشيده اند. آثار هنرمندان برجسته و آثار راه يافته 
به جشنواره ها به عنوان نمونه هاي منتخب در نظر گرفته شدند. نتايج مطالعه نمونه هاي پژوهش حاکي از آن 
است که تصوير شهيد به مثابه قهرمان تفاوت اساسي با مشخصه هاي تصويري قهرمان در سنت نقاشي 
ايراني دارد. در بازنمايي پيکر، شهيد هنرمند با اجتناب از نمايش بدني تنومند و آراسته توجه را از ويژگي هاي 
مادي به مشخصه هاي معنوي قهرمان سوق مي دهد. نقاشان معاصر ايران براي تصويرسازي پيکر شهيد از 
نمادهاي مذهبي و ملي آشنا براي مخاطبين شان بهر برده اند تا با تلفيق واقعيت و خيال، تصويري خلق کنند 
که نشان دهنده وجه ناديدني شهيد و شهادت به عنوان مفهوم والا و مقدس و منطبق بافرهنگ ايراني-اسلامي 
باشد. جراحت و نقص در پيکر شهيد، دلالت بر عبور از بدن مادي و پيوستن به عالم ماورا و سعادت ابدي 

دارد.
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مقدمه
شهادت از مفاهيم والاي فرهنگ ايراني-اسلامي است و در 
هنرهاي تجسمي ايران از ديرباز موردتوجه بوده است. در 
دين مبين اسلام پيوند مفهومي قابل توجهي ميان قهرماني 
و شهادت وجود دارد. شهيد از منظر اسلام، يعني کسي 
که در راه خدا، براي وطن و مردم به جنگ مي رود و در 
اين راه کشته مي شود و قرآن کريم اشارات بسياري به 
شهادت، ثمرات، پاداش ها و توفيقات باارزش آن در حيات 
اخروي دارد. از همين رو فرهنگ شهادت و شهيدپروري 
به يکي از ارزش هاي والاي نظام سياسي و اجتماعي ايران 

تبديل شده است. 
هنرمندان معاصر ايران از طريق تصويرسازي شهيد سعي 
اسطوره سازي  و  خود  ايدئولوژي  احساسات،  بيان  در 
اين مفهوم دارند. تصوير شهيد در نقاشي معاصر ايران 
برخلاف تصوير قهرمان در نقاشي ايراني تنومند و آراسته 
به ويژگي هاي مادي نيست. بازنمايي پيکر شهيد در اين 
نقاشي ها کارکردي نمادين دارد و بر چيزي بيش از بدن 
مادي دلالت مي کند. با توجه به اهميت الگوسازي و ترويج 
تصويري از قهرمانان در جوامع معاصر که نشا ن دهنده 
هدف  باشد،  قهرمان  شخصيت  و  متافيزيکي  ارزش هاي 
پژوهش حاضر اين است که ضمن شناسايي شيوه هايي 
پيکر شهيد  ايران به تصويرسازي  که هنرمندان معاصر 
دلالت هاي  پرداخته اند،  ملي  قهرمان  و  اسطوره  به عنوان 
معنايي نشانه هاي بکار رفته در تصويرسازي پيکر شهيد 

در اين آثار را تبيين کند. 
  سوال اين پژوهش عبارت است از : پيکر شهيد در نقاشي 
معاصر ايران چگونه تصويرسازي شده است؟ و نشانه-
هاي بکار رفته در تصويرسازي پيکر شهيد در آثار نقاشان 

معاصر ايران بر چه مفاهيمي دلالت مي کنند؟ 
کشور ايران در چهل سال گذشته (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) تاريخ 
پرفرازونشيبي داشته است؛ از تحولات سياسي-اجتماعي 
داخلي گرفته تا جنگ، ناامني در منطقه خاورميانه و بيماري-
هاي فراگير در دو سال اخير که نياز کشور را به توسعه و 
قدرشناسي از فرهنگ قهرماني و قهرمان پروري دوچندان 
کرده است. از همين رو، مي توان به شهداي دورة هشت 
سالة دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان سلامت به عنوان 

قهرمانان تاريخ معاصر ايران اشاره کرد. 
اهميت ارائه تصوير قهرمان به عنوان الگوي سبک زندگي 
براي جوانان ، ضرورت و اهميت تحقيق در اين حوزه را 
مشخص مي نمايد. تصوير قهرمان بايد بيان گر شخصيت 
و عمل قهرمانانه باشد و با شيوه هاي مناسب به گونه اي 

نمايش داده  شود که مورد پذيرش واقع گردد.
 لذا منتخبي از آثار نقاشان معاصر ايران که در آن ها پيکر 
شهيد در لحظه شهادت يا پس ازآن بازنمايي شده است، با 
رويکرد نشانه شناسي و با تأکيد بر معاني ضمني (فرهنگي) 

نشانه هاي تصويري موردمطالعه قرار خواهند گرفت.

روش تحقيق
روش  به  که  است  کيفي  مطالعات  نوع  از  پژوهش  اين   
توصيفي-تحليلي انجام مي پذيرد. روش گردآوري اطلاعات 
اسنادي است. جامعه آماري پژوهش شامل آن دسته از 
نقاشي هايي هستند که در فاصله زماني ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ با 
موضوع شهيد و شهادت و به سبک فيگوراتيو اجراشده اند. 
راه يافته  نقاشي هاي  آماري  جامعه  محدود ساختن  براي 
نظر  در  منتخب  جامعه  به عنوان  مقاومت۱  جشنواره  به 
به   ۱۳۸۰ سال  از  جشنواره  اين  ازآنجاکه  شدند.  گرفته 
بعد برگزارشده است، آثار بين سال هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ 
انقلاب  هنرمندان  آثار  کتب  و  شخصي  سايت  طريق  از 
به عنوان  اثر   ۱۴ مقاله  اين  در  گرفتند.  قرار  موردمطالعه 
نمونه هاي انتخابي ارائه و به روش کيفي تحليل مي شوند؛ 
معيار انتخاب نمونه ها بازنمايي لحظه شهادت يا پس ازآن 
و حضور پيکر شهيد در نقاشي ها بوده است (لذا آن دسته 
از نقاشي هايي که بازنمايي قهرمانان ايثارگر در حال کار 
و عمل است از جامعه آماري حذف شدند). با توجه به اين-
که نقاشي زبان نشانه اي است و تصوير شهيد در نقاشي 
معاصر ايران کارکردي نمادين دارد، در تحليل نمونه هاي 
پژوهش رويکرد نظري نشانه شناسي با تأکيد بر دلالت هاي 
ضمني نشانه هاي تصويري بکار گرفته خواهد شد. شيوة 

تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
عليرغم توجه به موضوع شهادت در نقاشي معاصر ايران، 
پژوهش هاي کمي در ارتباط با تصويرسازي پيکر شهيد 
و اهميت نشانه هاي تصويري در رويت پذير ساختن بعد 
خونياري  است. شهريار  انجام شده  وجود شهيد  معنوي 
(١٣٩٥)، در مقاله  «نقش  عکس  در بازنمايي  اسطوره شهادت 
در نقاشي  ديواري  شهر تهران»، نشريه منظر شماره ۳۶، به  
بررسي  آن دسته  از تصاوير شهدا که  به  شيوه عکس گونه  
در سطح  شهر تهران نقاشي  شده اند پرداخته  و به  اين  نتيجه  
دست يافته  است  که ، دو دهه  پس  از جنگ ، بيشتر نقاشي هاي  
ديواري  از تمثال شهدا، سبک  واقع گراي  عامه پسند را دنبال 
مي کردند. در اين  سبک  شهيد يک  موجود فرازميني  نيست  
بلکه  انساني  باورپذير است  که  در منظر شهري  حضور 
دارد. امير نصري و بهاره سعيد زاده (۲۰۱۹) در مقاله اي با 
 Body(Non-) Presentation in Representing عنوان
 the Body: The Ideological Body in the Panting
of the School of Islamic Art and Thought ، نشريه 
کيمياي هنر شماره ۲۹، چنين نتيجه گرفته اند که بدن در 
آثار هنرمندان انقلاب بدني غيرمادي و ايدئولوژيک است. 
بدين ترتيب پژوهش نصري و سعيد زاده از اين ديدگاه که 
تصوير بدن در نقاشي را داراي دلالت هاي معنايي فرهنگي 
و ايدئولوژيک مي دانند با پژوهش حاضر همسو است. آليس  
 Iranian Revolutionary  بومبارديه۲، (٢٠١٣) در مقاله
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١. آثار راه يافته به جشنواره مقاومت 
با مراجعه حضوري به دفتر مرکزي 
جشنواره هنر مقاومت، با همکاري 
مديريت اين نهاد جناب آقاي حبيبي 
و آقاي نفيسي در قالب دو جلد کتاب 
نمايشگاه هاي اول و دوم؛ لوح فشرده 
تصاوير آثار راه يافته به نمايشگاه 
سوم و چهارم در اختيار پژوهشگران 
تصاوير  به  دسترسي  گرفت.  قرار 
از  پنجم  به جشنواره  راه يافته  آثار 

طريق وب گاه جشنواره به آدرس
 www.resistart.ir امکان پذير است. 

Alice Bombardier  .٢
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نشانه شناسي  دانش  شدن  شناخته  بااين حال  نشانه ها. 
به عنوان روش مدون براي مطالعة زبان به حدود نيمة قرن 
بيستم بازمي گردد. با توجه به اينکه زبان تصويري و هنر 
نيز به عنوان نظام هاي نشانه اي شناخته مي شوند، مي توان 
از نشانه شناسي تصويري به عنوان روشي براي خوانش 
تصاوير هنري بهره برد. نشانه شناسي تصويري به مطالعة 
تصاوير به عنوان محمل توليد معنا مي پردازد؛ لذا مشخص 
است که نشانه شناسي تصويري نه تمامي محيط مرئي و 
اطلاعاتي که بصري ادراک مي شوند را در مي گيرد و نه 
 Sarapik, 2013:)تمام جنبه هاي مربوط به امر ديداري را
75). ازآنجاکه يکي از پذيرفته شده ترين نظريه هاي تصوير، 
تصوير را متني ساخته شده از نشانه هاي قراردادي (همانند 
مي توان   ،  (Gibson, 1971: 27)مي گيرد نظر  در  زبان) 
انتظار داشت که متون تصويري همانند متون کلامي قابل 
رمزگشايي از طريق خوانش نشانه شناسانه باشند. «بر 
اساس آراي نشانه شناسان، هر آنچه نشانه دانسته شود 
مي تواند مورد مطالعات نشانه شناسانه قرار گيرد. از اين 
منظر، واژه ها، تصاوير، صداها، ايما و اشارات و ژست ها 
مي توانند نشانه باشند (چندلر، ١٣٨٦، ٢)». (رويان، ١٤٠٠: 
تصويري  نشانه شناسي  اهميت روش  از  «بخشي   .(١١٧
به خاطر مواجه بودن آن با اين سؤال است که تصاوير 
چگونه معنا را به وجود مي آورند. نشانه شناسي همانند 
تفسير ترکيب محور صرفاً توصيفي نيست و همانند تحليل 
محتوا نيز لزوماً مجبور به اتکا بر تخمين هاي کمي از معنا 
نيست، در عوض نشانه شناسي جعبه کاملي از ابزارهاي 
تحليلي براي تجزيه تصوير و يافتن نحوه عمل آن با نظام 
گسترده تر معنا ارائه مي کند» (رز،١٣٩٧: ١٤٣). مهم ترين 
نشانه ها  است.  «نشانه»  نشانه شناسي  دانش  مفهوم 
معناي شان را از ارتباط مستقيم با اشيا يا اعمالِ واقع در 
جهان نمي گيرند. درواقع، يک نشانه ترکيبي از يک دال مادي 
است.  (مفهوم)  مدلول  يک  و  مکتوب)  علائم  يا  (اصوات 
مدلول همان شيء يا عمل نيست بلکه مفهوم ذهني آن است 
(آلن، ١٣٨٥: ٧١). نشانه واحد معناست و نشانه شناسان 
استدلال مي کنند هر چيزي که داراي معناست- يک آگهي، 
يک نقاشي، يک گفتگو، يک شعر- از طريق نشانه هايش و 
نحوه کار آن ها قابل درک است (رز، ١٣٩٧: ١٥٢). از طرفي، 
برخلاف اين باور که نشانه هاي تصويري، تقليدي هستند 
(يعني لزوماً به مرجعي واقعي در جهان دلالت مي کنند)

که  کرد  اشاره  هنر  در  تصويري  نشانه هاي  به  مي توان 
دلالت بر هيچ مرجع مشخص خارجي ندارند. به باور اکو 
نشانه هاي تصويري در هنر ابداعي هستند؛ زماني از ابداع 
سخن مي گوييم که دال يا صورتِ بيان با هيچ نوع مرجعِ 
دالي، در دنياي بيرون مطابقت ندارد، چرا که نشانه اي از 
پيش  موجود براي آن دال نداريم. به همين ترتيب، چنين 
دالي ما را به هيچ مدلول خاصي ارجاع نمي دهد ( شعيري، 

 .(۲۸ :۱۳۹۱

 Painting on Canvas; Iconographic Study on the
Martyred Body، در Iranian Studies شماره ۴۶، به  
انقلاب  از تصاوير شهدا که  در دوره  مطالعه  نمونه هايي  
اسلامي  خلق شده اند از منظر شمايل نگاري  پرداخته  است . 
وي  با بررسي  ٦ نمونه  از اين  آثار به  اين  نتيجه  رسيده 
است  که  نقاشان انقلاب براي  ايجاد يک  حقانيت  جديد براي  
نقاشي  در جهت  ارتباط با مخاطب  در خدمت  آرمان هاي  
بازنمايي   آوردند.  روي   نقاشي  شهدا  به   انقلاب  و  اسلام 
در  شهيد  انگارة  در  ريشه   آنان  آثار  در  شهيد  تصوير 
فرهنگ  شيعي  دارد. مارين  فرومانگر،۱ (٢٠١٢)، در مقاله  
 Variations in the Martyrs, Representations in
در   ،  South Tehran,s Private and Public Spaces
انواع  بررسي   به    ،٢٥ شماره   Visual Anthropology
بازنمايي  پرتره شهدا در مناطق  جنوبي  تهران پرداخته  است  
و بامطالعة  نمونه هاي  متعدد نشان داده است  که  ظهور و 
ترويج  تصويرگري  شهدا در هنر عامه  براي  تبليغ  فرهنگ  
مقاومت  و بر مبناي  سياست هاي  دولت  بوده است . زهرا 
نقاشي  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در   (۱۳۹۴) باقري 
دانشگاه آزاد تهران مرکز به راهنمايي حبيب االله صادقي، 
آثار  در  شهادت  و  ايثار  دين  نمادين  «عناصر  عنوان  با 
هنرمندان انقلاب در موزه مرکزي شهدا» ضمن تفاوت قائل 
شدن ميان مفاهيم نماد، نشانه و رمز، تصاوير هنرمندان 
انقلاب از جنگ را استعاره هايي از مضامين ديني و نمادهاي 
رمزگذاري شده مي داند. مطالعه زهرا باقري محدود به آثار 
هنرمندان شناخته شده به هنرمندان انقلاب و نمادهاي ايثار 

و شهادت در نقاشي هاي جنگ تحميلي است. 
درنهايت مي توان به پايان نامه سيد ابراهيم انداني (١٣٩٠) با 
عنوان «مطالعه تطبيقي آثار نقاشان ايران و اروپا با موضوع 
شهادت»، به راهنمايي علي اصغر شيرازي و کاظم چليپا در 
دانشگاه شاهد اشاره کرد. اين پژوهش بامطالعه تطبيقي 
آثار نقاشان مسيحيت در اروپا و نقاشان ايران با محور 
شهادت در نقاشي هاي اماکن مذهبي متأثر از قيام اباعبداالله 
الحسين و ظهور مکتبي به نام قهوه خانه، به شباهت هايي 
در سبک و محتواي بازنمايي تصويري شهادت اشاره کرده 
است که آن را متأثر از شباهت در برخي از آموزه هاي 
پيشينه  عليرغم  ترتيب  بدين  مي داند.  اسلام  و  مسيحيت 
موجود در ارتباط با نمادهاي شهادت در نقاشي معاصر 
نشانة  يک  به عنوان  شهيد  بدن  بازنمايي  چگونگي  ايران، 
فرهنگي و دلالت هاي ضمني آن تاکنون موردمطالعه قرار 

نگرفته است.

رويکرد نظري (نشانه شناسي تصويري)
فهم  دانش  يعني  آن  را در معناي عام  نشانه شناسي  اگر 
تاريخي  دانش  اين  بگيريم،  نظر  در  نشانه ها  شناخت  و 
چراکه  دارد؛  بشر  ارتباطي  رسانه هاي  اولين  قدمت  به 
Marine Fromanger .1زبان نظامي از نشانه هاست و درک آن مستلزم شناخت 



بوتاد۷معتقد است که همة روش هاي تحليل محتوا به نوعي 
Sebeok; Umiker-) تکيه دارند  گري  دلالت  فرايند  بر 
Sebeok, 1994: 3). دلالت يک دال (مثلاً تصوير يا کلمه) 
يا  طبيعي  رابطه  لزوماً  که  مي دهد  نسبت  مفهومي  به  را 
مبتني بر شباهت بين آن ها وجود ندارد. به عنوان مثال اگر 
گل سرخ به عنوان نشانة عشق شناخته مي شود، ازآن جهت 
است که در يک شعر يا کارت پستال عاشقانه چنين معنايي 
به آن نسبت داده شده است [يعني از دلالت صريح تصوير 
گل سرخ که خود گل سرخ واقعي است فراتر رفته است]. 
بدين ترتيب يک نشانه که در آغاز قراردادي بوده چنان 
پذيرفته شده و بديهي فرض مي شود که کارکرد اسطوره-
اي مي يابد (آلن، ۱۳۸۵: ۷۳).  بر اين اساس، هنر به عنوان 
يک متن نمادين قابليت ابداع نشانه، ارجاع آن به يک مفهوم 

ثانويه و اسطوره سازي آن نشانه را دارد.
از  ثانويه در هنر معاصر بيش  معناگرايي و دلالت گري 
معاصر  هنر  چراکه  مي شود؛  مشاهده  ديگري  زمان  هر 
نه تنها تقليد جهان ماده نيست بلکه نشانه هاي شناخته شده 
را از کارکرد پذيرفته شده شان تهي نموده و جهان معنايي 
معاصر  هنرمندان  فزاينده  تمايل  مي کند.  خلق  جديدي 
واقعيت  اين  از  نيز  بدن  بازنمايي  مختلف  شيوه هاي  به 
که  دارند  اجزايي وجود  بدن، هميشه  در  ناشي مي شود. 
منظم  بصري  عناصر  طريق  از  را صرفاً  آن ها  نمي توان 
بازنمايي کرد، زيرا وقتي با بدن فرهنگي به طورکلي و بدن 
ايدئولوژيک به طور خاص سروکار داريم، نمي توان خود را 
به ويژگي هاي مادي محدود کرد؛ يعني تجربه بدن فرهنگي 
باتجربه جسماني گوشت و خون متفاوت است. اين نوع 
بدن نشانه اي است که به بهترين وجه در يک زمينه درک 
مي شود. اين زمينه مي تواند بر اساس مؤلفه هاي مختلفي 
باشد، مذهبي، سياسي، اقتصادي و غيره و هر استعاره 
تصويري را مي توان بر اساس اين مؤلفه ها تفسير کرد. 
درواقع، حتي زماني که تمام خصوصيات مادي يک جسم 
بازهم  باشد،  قابل مشاهده  ايدئولوژيک  کالبد  در  طبيعي 
 Saeed)داد تقليل  ويژگي هايي  چنين  به  را  آن  نمي توان 
Zadeh; Nasri,2018: 25). بدين ترتيب تصاوير نگرش و 
بينش هاي بسيار خاصي از مقوله هاي اجتماعي نظير طبقه، 
جنسيت، نژاد، مسائل جنسي و قوي بنيه گي و نظاير اين ها 
ارائه مي کنند (رُز،۱۳۹۷: ۳۶) که براي درک آن لازم است 
درباره منشاء نشانه هاي تصوير و اثر اجتماعي که برجا 

مي گذارد، تحقيق شود. 
مؤلفه  چهار  بدن  شناختي  نشانه  تحليل  در  رُز  ژيليان 
نشانه  به مثابه  بدن  ضمني  دلالت هاي  مي توانند  که  را 
تأکيد  مورد  سازند،  آشکار  را  تجسمي  هنرهاي  در 
قرار داده است: ۱. بازنمايي اجزاي بدن (سن، جنسيت، 
نژاد، مو، بدن، اندازه و زيبايي) ۲. بازنمايي طرز رفتار 
فعاليت  بازنمايي   .۳ ژست)  و  چشمي  تماس  (حالت، 
ارتباطات وضعيت) ۴. پشتوانه ها  (لمس، حرکت بدن و 

رولان بارت۱، نشانه شناس فرانسوي، به قدرت نشانه-
 Danesi,) شناسي در رمزگشايي از فرهنگ عامه باور دارد
2013:593). بارت يادآور مي شود که نشانه شناسي قائل 
به رابطة ميان دو مؤلفه است: يک دال و يک مدلول. اين 
رابطه در موارد مختلف صدق مي کند و به اين دليل نه يک 
تساوي، بلکه يک هم ارزي است، ولي در نظام نشانه شناسي 
او سه مؤلفه معرفي شده است (بارت، ۱۳۷۵: ۳۵). مولفة 
سومي که بارت معرفي مي کند دلالت است. اين تنها مؤلفه-
اي است که به گونه اي کامل و کافي مجاز به ديده شدن 
ازنظر  است.  مصرف شده  واقعاً  که  مؤلفه اي  تنها  است، 
بارت دلالت همان اسطوره است (بارت، ۱۳۷۵: ۴۶). وي در 
عناصر نشانه شناسي تمايزي را که لوئي يلمسِلو۲ (۱۹۶۵- 
دلالت ضمني۴  و  دلالت صريح۳  بين  زبان شناس   (۱۸۹۹
مطرح کرده مدنظر قرار مي دهد. گزارة داراي دلالت صريح 
معناي  به  معطوف  گزاره اي  است:  مرتبه  اول  گزارة  يک 
لفظي واژه هايي که آن گزاره را مي سازند (آلن، ۱۳۸۵: ۸۵). 
ولي اگر ما در پي معنا باشيم، دلالت صريح به ما کمکي 
نمي کند و اين نياز معنايي از طريق معناي دوم مرتبه يا 
دلالت ضمني در کنار اول مرتبه حاصل مي شود. بر اين 
اساس، اسطوره سازي معناي اوليه را به معناي ثانويه بدل 
مي کند. همين امر است که نشانه ها را به اسطوره تبديل 
مي کند و نشانه اي که در آغاز قراردادي و دلبخواهي است 
با پذيرش در جامعه بديهي و اسطوره اي فرض مي شود. 
از  بارت مي گويد: «اسطوره يک نظام خاص است، چون 
يک زنجيره ي نشانه شناختي تشکيل مي شود که پيش ازاين 
وجود داشته: اين يک نظام نشانه شناختي دوم مرتبه است. 
آنچه در نظام اول مرتبه يک نشانه (حاصل جمع يک مفهوم 
و يک انگاره) بوده در نظام دوم مرتبه صرفاً يک دال مي-
شود» (آلن، ۱۳۸۵: ۷۴). تمايز دلالت صريح و دلالت ضمني 
قرار گرفت.  در نشانه شناسي معاصر بسيار موردتوجه 
هرچند که اين صرفاً يک تمايز است و نه برتري، ولي به 
از  رمزگشايي  در  دلالت ضمني  اهميت  که  مي رسد  نظر 
معاني توليدات فرهنگي همواره موردتوجه بوده است. دلالت 
ضمني تعيين کننده عملکرد احساس ساز و احساس برانگيز 
رمان ها، تصنيفات موسيقي و  اشعار،  مانند  متون خلاق 
آثار هنري است...مفاهيم انتزاعي مانند مادرانگي، مردانگي، 
دوستي و عدالت فقط در متوني باقابليت ارائه دلالت هاي 
ضمني بازنمايي مي شوند (Danesi, 2013:593). نشانه-
هاي ضمني حامل طيفي از معناهاي سطح بالاتر هستند که 

خود به دو نوع تقسيم مي شوند: 
۱-مجاز مرسل۵: نوعي از نشانه است که چيزي را به چيز 
ديگر مرتبط مي کند و بدين گونه نشانگرِ آن چيز ديگري 

است.
۲-هم دريافت۶: اين نشانه بخشي از يک کل است که همه آن 
کل را نمايندگي مي کند، يا کلي است که يک جزء را بازنمايي 

مي کند (رز، ۱۳۹۷: ۱۶۳-۱۶۲).

 خوانش نشانه شناختي تصوير پيکر 
نقاشان  آثار  از  منتخبي  در  شهيد 
معاصر ايران (١٣٦٠-١٤٠٠) / ٨٧-٩٩
اعظم نظري گراوند-    سميرا رويان     

1.Roland Barthes
2.Louis Trolle Hjelmslev
3.Denotation 
4.Connotation  
5.Metonymic
6.Synecdochal
7.Jean-Jacques Boutaud 



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۹۱

فصلنامة علمي نگره

و موقعيت ها (رز، ۱۳۹۷: ۱۵۶-۱۵۷). در جدول ۱ تحليل 
اين چهار  نشانه شناختي نمونه هاي پژوهش بر اساس 
در  که  ترتيب  بدين  است؛  گرفته  صورت  دسته بندي 
پيکر  موقعيت  به  توجه  با  تصوير  هر  ويژگي هاي  ابتدا 
شهيد، جنسيت، کنش بدني، حالت، پوشش و ملحقات آن، 
شناسايي شده و سپس معاني ضمني که اين نشانه هاي 
تصويري در متن معين بر آن ها دلالت مي کنند، مشخص 

مي گردد.

ايران  معاصر  نقاشي  دهه  چهار  در  شهادت  موضوع 
(۱۴۰۰-۱۳۶۰)

ريشه   (۱۳۵۷) اسلامي  انقلاب  از  بعد  ايران  هنر  تحول 
در مفهوم جهاد و مبارزه دارد. هشت سال دفاع مقدس 
از  را  شهادت  و  گرفت  قرار  هنرمندان  الهام  سرچشمه 
انتزاعي به واقعيتي در جريان تبديل کرد. بدين  مفهومي 
از موضوعات  يکي  به عنوان  ترتيب تصويرگري شهادت 
انقلاب  مي شود.  مشاهده  دوره  اين  نقاشي هاي  پرتکرار 
ايران با عنوان «انقلاب اسلامي» و بر اساس احکام و قوانين 
بناشده است.  قرآن، دين محمد رسول االله و مکتب شيعه 
«مايکل فيشر۱، انسان شناس آمريکايي که مدتي در ايران به 
مطالعة رويدادهاي انقلاب و نقش مدارس ديني و روحانيت 
مي پرداخت، « پارادايم کربلا» را بنياد فرهنگ شيعه مي داند 
که انقلاب ايران بر مبناي آن شکل گرفت» (مريدي،۱۳۹۷: 
۱۶۹). شريعتي در باب اهميت الگوسازي شهادت طلبي در 
جامعه مدرن بر اين باور است که شهيد قلب تاريخ است؛ 
و  اندام، خون حيات  به رگ هاي خشک  قلب  که  همچنان 
زندگي مي دهد، جامعه اي که رو به مردن مي رود، جامعه اي 
که فرزندانش ايمان خويش را ازدست داده اند، جامعه اي که 
به مرگ تدريجي گرفتار است، جامعه اي که تسليم را تمکين 
کرده است، جامعه اي که احساس مسئوليت را از ياد برده 
است، جامعه اي که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته 
است و تاريخي که از حيات و جنبش و حرکت و زايش 
بازمانده است؛ شهيد همچون قلبي به اندام هاي خشک مردة 
بزرگ ترين  و  مي رساند  را  خويش  خون  جامعه  بي رمق 
معجزة شهادتش اين است که به يک نسل ايمان جديد به 

خويشتن را مي بخشد (شريعتي، ۱۳۵۰: ۸). 
شهادت طلبي اوج ايثار و فداکاري است و شهيدان قهرمانان 
ملي هستند. هنرمندان بر اين باور هستند که فردگرايي و 
قهرمان پرستي از جامعة نوآيين و امروز نيمه غربي رخت 
بربسته است؛ اما از آن روي که اين ويژگي و سويمندي 
به  نهاد و روان آدمي است و نمي توان آن را  از  بخشي 
يک بارگي از ميان برد، در قلمروي ديگر به نمود آمده و 
کارايي يافته است؛ براي مثال در قلمروي هنر که ناوردگاه 
از  يکي  هنر   .(۳۴  :۱۳۸۱ (کزازي،  است  فرد  (جولانگاه) 
بهترين شيوه هاي تعين بخشيدن به مؤلفه هاي قهرمانانه 
شهادت است که مي تواند تأثيرگذاري قابل توجهي بر جامعه 

داشته باشد. نقاشان و تصويرگراني که حضورشان در 
جنگ احساس مي شد، آن هايي بودند که از آغاز پيروزي 
انقلاب اسلامي در حوزه هنري گرد آمدند. هنرمنداني که 
پيروزي  ابتداي  در  عهده دار شدند،  را  تصويرگري جنگ 
انقلاب اسلامي نيز فعاليت داشتند و عمل خود را نوعي 
مبارزه مي دانستند. آن ها چرخشي در جهت مضمون گرايي 
آغاز نمودند؛ براي آن ها، نقاشي تنها هنر نبود بلکه نوعي 
مبارزه بود. «آن ها جنگ را جهاد في سبيل االله، جبهه را 
کربلا، نماز مجاهد بسيجي را بُراقي که او را به معراج مي-

برد، مرگ در جبهه را شهادت و شهيد را شمع سوخته 
مي دانستند (آويني، ۱۳۶۸: ۵) و (مريدي، ۱۳۹۷: ۱۶۸)».

اصلاح «هنر مردمي» براي تبيين هنر دهه ۶۰ ايران بکار 
رئاليستي  هنر  بر  انقلابي  تعبير  به  مردمي  هنر  مي رفت؛ 
درگير  که عمدتاً  داشت  دلالت  اکسپرسيونيستي)  گاه  (و 
موضوعات سياسي و انقلابي بود و طبقة پايين و مردم 
ايفا مي کردند و بعدها براي  عادي نقش اصلي را در آن 
اشاره به اَشکال هنر اسلامي نيز به کار رفت (کشميرشکن، 
را  انقلاب  هنر  در  بدن  تصوير  مرادخواني   .(۲۱۰ :۱۳۹۳
حاوي دلالت هايي مي بيند که تا پيش ازاين وجود نداشت؛ 
و  زنان  جانبازان،  مجروحان،  شهدا،  به  مربوط  تصاوير 
کودکان و آسيب ديدگان جنگي، وجهي از بدن را به نمايش 
مي گذاشت که با تصوير پيشاانقلابي از بدن در تعارض بود. 
اين بدن هاي تقديس شده در هنر انقلاب نه نشاني از کابوس 
مصرف بر خود دارند و نه نسبتي با رژيم هاي زيبايي پيش 
از خود. آن ها نماد فرايند ملت شدن مردم از رهگذر پيوند 
دين و دولت اند (مرادخاني، ۱۳۹۸: ۹۳). پس ازاين دوران که 
دومين گام تحول هنر و فرهنگ پس از انقلاب بود، شاهد 
طرح دوباره مسئله هويت هنري، ملي و شکل گيري هنري 
هستيم که از ويژگي هاي ملي-اسلامي به عنوان قاعده اي 
اساسي آگاهي يافته بود. استعمارستيزي و تمايل به يافتن 
فرهنگي اصيل همچنان ويژگي متمايزکننده اين فضا بود 
(کشميرشکن،١٣٩٣: ٢٢٦). دهه ١٣٧٠ را مي توان چرخش 
نظام نشانه شناختي تصوير دانست؛ چرخش از نشانه هاي 
شمايلي بامعناي صريح، روشن، ذات پندارانه و طبيعي با 
دلالت بر شناخت، تجربه و خاطره جمعي، به نشانه هاي غير 
شمايلي با معاني مبهم و تفسيرپذير که دلالت بر شناخت 
گزينشي، عقلاني و فردگرايانه دارند (مريدي، ١٣٩٧: ٢٠٢). 
هنر ايران در گذار از دهه ٧٠ به دهه ٨٠ خورشيدي به وضوح 
نشان دهنده رويکردي جهاني است. از دهه ٨٠ به بعد مفهوم 
مقاومت به گونه اي ديگر بيان مي شود ولي همچنان در رأس 
مفاهيم ارزشي و موردحمايت دولت قرار دارد. در پي شکل-

گيري تشکل هاي سياسي در مقاومت اسلامي، در بخش 
هنر نيز تشکيل اتحاديه هنرمندان جهان اسلامي، برگزاري 
گردهمايي ها و فستيوال هاي هنري کشورهاي اسلامي با 
محوريت پايداري و مقاومت موردتوجه قرار گرفت (مريدي، 
Michael Fisher.۱۳۹۷1: ۲۵۹)؛ که از آن جمله مي توان به برگزاري جشنواره 



هنر مقاومت -که واکنشي فرهنگي براي مقاومت در برابر 
هجوم جهاني شدن در مرزهاي ايدئولوژيک جهان اسلام 
بود- اشاره کرد. رئاليسم انتقادي دهه ۸۰ هم آرمان گرايي 
دهه ۶۰ و هم فرم گرايي سازش گرانة دهه ۷۰ را رد مي کند. 
در اين دوره تصوير بدن به يکي از مهم ترين نشانه هاي 
انتقاد و مقاومت بدل مي شود؛ مقاومتي که اوج آن را مي-

توان در بدن بي جان قهرمان ملي ديد. از سال ۱۳۸۸ به 
بعد، مقاومت فرهنگي در جهان اسلام وارد مرحله اي تازه شد. 
موجي از انقلاب ها، خيزش ها و اعتراض ها در سال هاي ۱۳۸۹ 
تا ۱۳۹۱ به راه افتاد که با عناوين «بهار عربي» يا «بيداري 
اسلامي» شناخته مي شوند. اين اعتراضات (از تير ۱۳۸۹) با 
قيام مردم تونس آغاز شد و به صورت زنجيروار در کشورهاي 
الجزاير، اردن، مصر، سوريه، يمن، بحرين، ليبي، عربستان و در 
مقياسي کوچک تر در ديگر کشورهاي عرب ادامه يافت. ايران به 
پشتيباني از جنبش هاي بيداري اسلامي پرداخت و آن را تداوم 
ارزش هاي انقلاب اسلامي و نتايج صدور انقلاب خواند (مريدي، 
۱۳۹۷: ۲۵۹). در گفتمان هنر انقلابي اين دهه، الگوسازي مقاومت 
و اسطوره سازي شهيد به عنوان قهرماني فراتر از مرزهاي قومي 

و ملي موردتوجه قرار گرفت.

تحليل نشانه شناختي نمونه هاي پژوهش
قهرمانان  اعمال  و  خدايان  افعال  فقط  افلاطون  نگاه  از 
شايستگي اين را دارد که موضوع آثار هنري قرار گيرد، نه 
احساسات يک هنرمند و نه حالات انسان هايي که به اندازه 
خود او انساني هستند (کومارا سوامي، ۱۳۹۳: ۱۷-۱۶). 
ميراث  تن  و  روح  به  انسان  وجود  دوپاره شدن  درواقع 
افلاطون است. ازآن پس تن در جايگاه فرومايه اي نسبت 
به نفس/روح قرار گرفت و اين تقابل تا امروز ادامه يافته 
است (زرقاني و همکاران، ۱۳۹۷: ۴۳-۴۴). کمال فيزيکي 
در بازنمايي بدن هاي تقديس شده در آن اعصار دلالت بر 
آرمان انسان کامل داشت. در ايران باستان نيز -تا پيش 
از مدرنيته- تصوير انسان کامل (قهرمان) از ويژگي هاي 
ثابتي برخوردار بود: سينه پهن، بازوي قوي، گردن کشيده، 
جويبار  سرو  مثل  قد  رُماني،  ياقوت  طبق  چون  صورت 
زندگاني، لب چون لعل بدخشاني، قرص صورت چون قرص 
خورشيد تابنده، ابرو چون کمان رستم زال، دو چشم چون 
دو نرگس شهلا يا دو ترک مست خنجر به دست وصف 
مژگان چون خنجر بّران، سبزة خطي مهرگياه که بر لب 
چشمة حيوان رُسته باشد، زلف و کاکل چون خرمن مشک 
يا دسته سنبل تر، اطرافش ريخته «نقيب الممالک ۱۳۷۹: ۶۹) 
و (تشکري، ۱۳۹۸: ۷۹)». اين صفات به بدن پهلوان حرمت 
و عزتي مي دهد که آن را متمايز و صاحب شأن ويژه مي-

کند؛ چندان که پهلوان تصور کند، جايگاهش در هرم قدرت 
«متفاوت» با توده مردم است (زرقاني، ۱۳۹۸: ۲۲۱). در 
تفکر ديني روح از جايگاه بالاتري نسبت به بدن فيزيکي 
برخوردار است؛ از اين منظر زيبايي ظاهري و تنومند بودن 

چندان در کانون توجه نيست و ارزش و اعتبار شخصيت 
به دليل ديگر صفت هاي اوست. 

در باور مؤمنان، بدن پيامبر و چهارده معصوم خصلت هاي 
منحصربه فردي دارد که قابل مقايسه با هيچ بدن ديگري 
نيست؛ براي مثال در توصيف باورمندانه اي که سرايندة 
ويژگي هاي  مي دهد؛  ارائه  پيامبر  بدن  از  نادري  شاهنامه 
زير ذکرشده است: نور پديده هايي مانند خورشيد و ماه و 
ستارگان ناشي از نور بدن و سياهي شب ها ناشي از موي 
مژگان  و  ابرو  ۸۳»؛  ثاني،۱۳۳۹:  «فردوسي  است  پيامبر 
پيامبر مانند نون و القلم در کلام االله است (همان: ۸۶)؛ بدن 
او سايه ندارد، چون خودش نور است و نور سايه ندارد 
(همان: ۹۸). بدن قديس کليتي است که همه هستي را در 

خود و با خود دارد (زرقاني، ۱۳۹۸: ۲۳۰).
در هنر معاصر وضعيت متفاوت است؛ اسطوره زدايي از 
بدن و قرار دادن بدن در وضعيت هايي که استعاره بصري 
از جهاني ناتمام و همواره در حال تغيير است، به مشخصه 
هنر پست مدرن تبديل شد. ازاين رو برخلاف زيبايي شناسي 
کلاسيک که بدن را سطحي يکپارچه و داراي تماميت در خود 
مي دانست، در پست مدرنيسم بدن زشت و عجيب به نظر 
مي رسد (Bakhtin, 1984: 317). در گفتمان غالب نقاشي 
معاصر غرب، مرگ پايان انسان است و کشته شدن در راه 
باورها و عقايد نيز از اين قاعده مستثني نيست. مروري بر 
نقاشي هاي جنگ جهاني دوم و جنگ هاي پس ازآن در شرق 
و خاورميانه که توسط هنرمندان غربي نقاشي شده است 
اين واقعيت را نشان مي دهد. مثلاً در تصوير ۱ با عنوان 
«مرگ و سرباز»۱، اسکلتي بالباس نظامي بر شانه سربازي 
که درصحنه جنگ است دست گذاشته و نشان مي دهد که 
زندگي سرباز رو به پايان است و هيچ نشاني از قهرماني 
در آن ديده نمي شود. در تصويري ديگر، پيتر هاوسن۲ که 

تصوير ١. مرگ و سرباز، ١٩٧١، هانس لاروين. ماخذ: 
https://www.artrenewal.org/artworks/soldat-und-
tod/hans-larwin/89279
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دارد،  نيز شهرت  با موضوع جنگ  نقاشي هايش  دليل  به 
بدن هاي کشته شدگان جنگ را همانند لاشه هاي ساختمان-

است  کرده  نقاشي  ريخته  هم  روي  و  تخريب شده  هاي 
(تصوير ۲). ولي بدن بي جان شهيد در نقاشي معاصر ايران 
وضعيت ديگري دارد، چراکه در تفکر اسلامي مرگ پايان 
رزمندة راه حق نيست. بنا بر روايتي نبوي، شهيد شش 
ويژگي دارد: با نخستين قطره هاي خوني که از او مي ريزد 
آمرزيده مي شود، جايگاهش را در بهشت به او نشان مي-
دهند، از عذاب قبر در امان است، از فَزَع اکبر ايمن خواهد 
بود، به زيور ايمان آراسته مي شود، با حورالعين ازدواج مي-
کند و شفاعتش براي هفتاد تن از نزديکانش پذيرفته خواهد 
شد. (شفيعي،۱۳۹۸: ۸۵۷). با پايان يافتن زندگي شهيد، کالبد 
مادي او شکافته مي شود و روحش به پرواز درآمده به 
مقام کمال و شهود الهي مي رسد (مقراضچي،۱۳۸۸: ۱۰). 
بدين ترتيب، پيکر شهيد در فرهنگ اسلامي تقدس مي يابد 
و در هنرهاي تجسمي با نشانه هايي که قابليت دلالت بر 
مفاهيم متعالي را دارند ساخته مي شود. اين نشانه ها تبديل 
به اسطوره مي شوند و ازاين جهت است که عليرغم تحولاتي 
که نقاشي ايران در ٤ دهه اخير پشت سر گذاشته است و 
تغييرات سبکي و کارکرد نشانه اي بازنمايي بدن انسان در 
نقاشي معاصر ايران، به نظر مي رسد که پيکر شهيد کماکان 

با ويژگي هاي ثابتي تصوير شده است. 
بررسي جامعه آماري نشان داد که اين آثار از تشابهات 
زيادي در سبک، ويژگي هاي بصري و دلالت هاي معنايي 
نمونه  اطناب مطلب ١٤  از  اجتناب  براي  لذا  برخوردارند، 
که معرف چگونگي تصويرسازي پيکر شهيد در نقاشي 
معاصر ايران بودند انتخاب شدند و بر اساس معيارهايي 
نشانه  تحليل  مورد  شد  مشخص  نظري  رويکرد  در  که 

شناختي قرار گرفتند. نتايج تحليل ها به اختصار در جدول  
۱ مشخص شده است.

ايران کماکان  نقاشي معاصر  اسطوره سازي شهادت در 
نقاش  هنرمندان  و  است  انجام شده  ثابتي  ويژگي هاي  با 
يعني عينيت  نقاشي،  قابليت هاي ويژه هنر  از  راه  اين  در 
بخشيدن به آنچه قابل ديدن نيست، بهره برده اند. استفاده از 
استعاره هاي بصري و نماد از ديگر راهکارهاي هنرمندان 
براي تصويرسازي پيکر شهيد بوده است. به عنوان مثال در 
حاشيه تصوير۳ آياتي از قرآن نوشته شده که اشاره به اين 
مضمون دارد: در حقيقت خدا  از مؤمنان جان و مالشان 
است  باشد خريده  آنان  براي  بهشت  اينکه  (بهاي)  به  را 
همان کساني که در راه خدا مي جنگند و مي کشند و کشته 
مي شوند (اين) به عنوان وعده حقي در تورات و انجيل و 
قرآن بر عهده اوست و چه کسي از خدا به عهد خويش 

وفادارتر است.۱ 
در اين اثر هنرمند از استعاره تصويري بهره برده است 
چنان که مي توان دنباله چادر زن و بدن شهيد که به سمت 
پايين رفته و به رنگ سرخ درآمده و به يک گل لاله منتهي 
شده را معادل مصرع معروف «از خون جوانان وطن لاله 
دميده»۲ دانست. علاوه بر متون کلامي نوشته شده در متن 
يا حاشيه نقاشي ها، ساير مؤلفه هاي نقاشي مانند ترکيب بندي، 
رنگ آميزي، استفاده از نور و تمامي نشانه هاي تصويري 
که همراه پيکر شهيد ديده مي شوند، نقش مؤثري بر کارکرد 
در  دارند.  شهادت  اسطوره سازي  و  شهيد  پيکر  نمادين 
پس زمينه تصوير ۸  فرشته اي ديده مي  شود که در حال 
گريستن است و نشان دهنده مقام بالاي شهيد است. در 
تصوير ۱۰ پيکر شهيد با چشماني بسته و به حالت بي  جان 
بر فراز شهر ترسيم شده است، شهري که آرام و آباد است؛ 

االلهَّ  إنَِّ   :١١١ آيه  توبه،  سوره   .١
اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 
بأَِنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ االلهِّ 
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي 
التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى 
بعَِهْدِهِ مِنَ االلهِّ فَاسْتَبْشِرُواْ ببَِيْعِكُمُ الَّذِي 

بَايَعْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
٢. سروده ابوالقاسم عارف قزويني 
 ١٣١٢ بهمن   ٢ قزوين-   ١٢٥٩)

همدان)
٣.  سوره آل عمران، آيه ١٦٩
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پيکر شهيد با استفاده 
از شگردهاي 

تجسمي در مرکز 
توجه قرارگرفته 

است. سربند سبز 
او را به رزمندگان 

راه اسلام مرتبط 
مي سازد. حالت 

پيکره و پوشش آن 
در کنار رنگ هاي 

سفيد و آبي دلالت 
گر قداست پيکر 

شهيد و پيوستن او 
به ملکوت است.

سربند سبز پوشيده در 
پارچه اي 

سفيدرنگ

خلسه و 
رهايي

ايستاده 
با سري 
آويخته 

به سمت 
پايين

مرد مرکز 
تصوير

تصوير ٤. سوگواران، عبدالحميدقديريان، 
۱۳۶۲. مأخذ:

https://bit.ly/3Zx6CZI

رزمندگان اسلام 
تا آخرين قطره 

خونشان مقاومت 
کردند و با مرگشان 

جهان را روشن 
کردند. اسلحه در 
دستان پيکري که 

در حال جان سپردن 
است وسيله اي براي 

روشنگري است.

سربند، 
اسلحه با 
روشنايي 
در رأس 

آن و 
لکه هاي 

خون

لباس مردانه 
ساده

مقاومت 
تا آخرين 

لحظه جان 
سپردن 

يک پيکر 
در حال 

رزم به زانو 
درآمده 
و پيکر 

ديگر در 
وضعيت 
بي جان 

روي زمين 
افتاده 
است

مرد نقاط 
طلايي 

يک سوم 
عمودي 
و افقي 

ترکيب-
بندي

تصوير۵. شمع تاريخ، 
حسين خسروجردي،۱۳۶۳. مأخذ:

B2n.ir/k03365

عروج شهيد و 
معنويت شهادت،
پيوند با آسمان و 

عالم الهي

سربند، 
گل لاله، 

خون

پيراهني 
سفيد و 

ملحفه اي 
سفيد که بر 
روي پيکر 

کشيده شده 
است.

چشمان 
بسته، 
آرام

سکون، 
خواب، 
مرگ، 

مرد روي 
محور 
افقي 

يک سوم 
پايين قاب 
(تقسيمات 

طلايي)

تصوير٦. عروج،
 مصطفي گودرزي، ١٣٦٤. مأخذ:

https://www.artymag.ir/artists/925Z

جدول ١. نشانه شناسي تصوير پيکر شهيد در نمونه هاي منتخب (با تأکيد بر دلالت هاي ضمني)، مأخذ: نگارندگان

 خوانش نشانه شناختي تصوير پيکر 
نقاشان  آثار  از  منتخبي  در  شهيد 
معاصر ايران (١٣٦٠-١٤٠٠) / ٨٧-٩٩
اعظم نظري گراوند-    سميرا رويان     



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۹۵

فصلنامة علمي نگره

شهادت طلبي شادمانه 
و آزادي از قفس 
تن. شهادت انسان 

را از عالم ماده جدا 
مي کند و به فراتر از 
انسان بدل مي سازد 

که در ارتباط با 
عالم قدسي است. 

هاله دور 
سر، سربند، 

بال، نيزه 

 پيکر شهيد 
و مردي 

با هاله اي 
نوراني 

پيراهني بلند 
و سفيد به 

معناي پاک 
بودن و 

عرفان به تن 
دارند.

چهره در 
نماي جلو 

تمام رخ 
چشماني 

بسته
چهره در 

نماي عقب 
نيم رخ با 

نگاهي رو به 
آسمان

ايستاده و 
درحرکت 

باحالت 
سبکي و 

پرواز

مرد مرکز

تصوير٧، رقصي چنين، 
 حبيب االله صادقي،١٣٧١. مأخذ:
https://b2n.ir/b64661

شهيد با مرگ 
تمام نمي شود بلکه 

به آسمان و عالم 
ملکوت مي پيوندد. 

چفيه، نوار 
تير به دور 

سينه، قمقمه 
آب

لباس نظامي بي وزني و 
سبک بالي

ايستاده با 
دستاني باز

مرد مرکز

تصوير٨، اخلاص، 
کاظم چليپا، ١٣٧٢. مأخذ:

مجموعه آثار هنرمند، صفحه ٤٤

ريخته شدن خون 
شهيد او را باروح 

جهان پيوند مي دهد. 
ايثار و معنويت

شالي که به 
نظر مي رسد 
دور گردن 
است ولي 
در آسمان 
محوشده 

است.

پوشش 
مردانه

با لبان بسته 
و نگاهي به 
سمت بالا 

که نشان گر 
اميد و تفکر 

است.

نيم تنه يک 
مرد جوان

مرد مرکز

تصوير٩، در خواب خون رقصيده اند
ناصر پلنگي،١٣٧٤، مأخذ:

B2n.ir/d90122

مرگ شهيد عروج 
به آسمان هاست و 

جايگاه آنان نزد 
خداوند جايگاهي 
ويژه است. ايثار و 
فداکاري شهيد در 

راه آبادي سرزمينش 
به او تقدس مي-

بخشد.

بال، هاله نور 
دور سر

ماسک،
چفيه

چشماني 
بسته

آرامش  مرد منطبق بر 
خطوط 
طلايي 
بالا و 
سمت 
راست

تصوير١٠، دفاع مقدس،
 مرتضي افشاري،١٣٨١، مأخذ:

آرشيو جشنواره مقاومت

ادامه جدول ١. 



کساني که در راه 
خدا پيکار مي کنند 

و کشته مي شوند، به 
مقام رفيع شهادت 
دست مي يابند که 

جايگاهي بالاتر 
از ارزش هاي اين 

جهان دارد.

سربند، 
بازوبند،

 شال

احرام،
دستار و 
بازوبند 

سبزرنگ
سربند 

قرمزرنگ

حرکت با 
پيچ وتاب و 
در حالتي از 

خلسه

ايستاده و با 
دستي که 
اشاره به 
بالا دارد

مرد مرکز

تصوير۱۱، عروج،
 محمدکاظم حسنوند،۱۳۸۹، مأخذ:

مجموعه شخصي هنرمند

شهيد با مرگ خود 
همنوعانش را حفظ 
مي کند. خون شهيد 

همچون رودي است 
که آباداني به بار 

مي آورد.

چفيه لباس نظامي بدون سر نشسته مرد يک دوم 
قاب 

قسمت 
پايين 
سمت 
راست

تصوير۱۲، بدون عنوان،
علي اکبر شريفي مهرجردي، ۱۳۸۹، مأخذ: 

آرشيو جشنواره هنر مقاومت

در مناطق کُرد نشين 
زنان همچون مردان 

در زمان جنگ 
لباس رزم به تن 

کرده و از مرزهاي 
کشور دفاع نمودند 
و در اين راه نيز به 
مقام شهادت نائل 

شدند.

اسلحه و 
سربند

لباس محلي 
کردي 

ولي از نوع 
پوشش 

مردانه

پيکر شهيد 
بي جان بر 

زمين و در 
سمت چپ 

چهره در 
وضعيت 
نيم رخ و 

نگاهي نافذ 
روبه جلو

رزم زن در 
يک دوم 

قاب 
پايين و 

يک دوم 
سمت 

چپ

تصوير١٣، مادرم ايران، 
 اکرم محمودي-١٣٩٠. مأخذ:
(آرشيو جشنواره هنر مقاومت)

 اسطوره شجاعت 
و مقاومت. انساني 

فراتر از افراد عادي. 
منشأ نور و روشنايي

تيرهايي 
که به بدن 

اصابت کرده 
و اسب

لباس و 
ادوات رزمي 
دوران اسلام 

و پوشش 
اعراب 

مقاومت تا 
لحظه جان 

سپردن

سوار بر 
اسب

مرد مرکز و 
بر محور 

افق 
يک دوم 

بالاي 
قاب

تصوير ۱۴، عرش بر زمين افتاد،
 حسن روح الاميني،۱۳۹۴، مأخذ:

https://www.artymag.ir/artists/ezwF

ادامه جدول ١. 

 خوانش نشانه شناختي تصوير پيکر 
نقاشان  آثار  از  منتخبي  در  شهيد 
معاصر ايران (١٣٦٠-١٤٠٠) / ٨٧-٩٩
اعظم نظري گراوند-    سميرا رويان     



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۹۷

فصلنامة علمي نگره

قهرمان همانند 
خورشيد که زمين 

را روشن مي کند به 
زندگي همنوعانش 

نور مي تاباند. در 
اين راه حتي از 

فدا کردن جانش 
خوشحال است.

هاله دور 
سر، سربند، 

شال، انگشتر 
عقيق، کبوتر

پيراهني 
سفيد

نگاه رو به 
پايين همراه 

با لبخند

شاد و 
منعطف

مرد مرکز به 
سمت 

بالا

تصوير۱۵، بدون عنوان، 
روح االله پروين، ۱۳۹۹، مأخذ:
آرشيو جشنواره هنر مقاومت

پيروي از راه سردار 
شهيدان امام حسين 

(ع) براي
رسيدن به مقصد 

اصلي و کمال 
مطلوب که همان 

وعده شهادت است. 

سربند، 
اسلحه و 

ابزار رزم، 
پرچم

لباس نظامي زاويه چهره 
سه رخ 

با نگاهي 
برگشته به 

عقب و 
خنده اي 

از سر 
خوشحالي

ايستاده 
باحالتي 

شاد

مرد يک سوم 
قاب 

سمت 
راست

 

تصوير۱۶، بدون عنوان، 
کريم زارعي،۱۳۹۹، مأخذ:
آرشيو جشنواره هنر مقاومت

ادامه جدول ١. 

و در تصوير ۱۲ از زير پاي پيکر بي سر شهيد رودي در 
جريان است و درختي شکوفه داده است. عروج به سمت 
آسمان که در بيشتر موارد با جدا شدن بدن از زمين (مثلاً 
در تصاوير ۷، ۸ و ۱۱ جدايي از زمين بافاصله گرفتن پاها 
از زمين و حالت رهايي در حرکات بدن نشان داده شده است)، 
الحاق بال به بدن (تصاوير ۶، ۷، ۱۰)، ترکيب پيکر شهيد 
که  رنگ هايي  کاربرد  و   (۱۵-۱۱-۹ (تصاوير  آسمان  با 
تداعي گر آسمان است نشان داده شده است، بر رها شدن 

روح شهيد از بدن مادي و پيوستن به ملکوت دلالت دارد. 
همچنين، ملحقات پيکر شهيد در اغلب موارد شامل سربند 
يا هاله نوراني دور سر است دلالت گر اسلام، تقدس و 
معناي  يک  در  نمونه ها  درنهايت همه  روشنگري هستند. 
ضمني اشتراک دارند و آن اشاره به زنده بودن شهيد عليرغم 
از بين رفتن بدن مادي اوست؛ همان طور که در قرآن کريم 
بر زنده بودن آنان که در راه حق کشته مي شوند تأکيد شده 
است: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل احياء»۱. 

نتيجه
فرهنگ  در  نيست. شهادت  بي جان  بدن  يک  ايران، تصوير  معاصر  نقاشي  در  پيکر شهيد  تصوير 
ايراني-اسلامي اوج فداکاري و ايثار و شهيد مظهر قهرماني است که هم مشخصه هاي قهرمان ملي 
چون شجاعت و وطن دوستي را در خود دارد و هم مشخصه هاي قهرمان ديني که با خداباوري و 
انسان دوستي روشنايي بخش روح بشر است و بزرگ ترين خواسته اش نزديکي به خداست. پيکر شهيد 
در آثار نقاشان معاصر ايران به گونه اي تصوير سازي شده است که مفاهيمي چون ايثار، شجاعت 
و ايمان دلالت مي کند. درنتيجه مي توان به برخي از راه کارهاي نقاشان معاصر ايران در استفاده از 
رويکردها و نشانه هاي تصويري براي تصويرگري پيکر شهيد که بر اساس مطالعه جامعه آماري و 
نمونه هاي پژوهش حاصل شدند اشاره کرد: 1.رويکرد رئاليستي در تصويرگري: همواره تصاويري 
که به واقعيت عيني شبيه تر باشند باورپذيرتر هستند و مخاطب بيشتري خواهند داشت. بدين ترتيب 
نقاشان با استفاده از شيوه واقع گرايانه ابعاد وجودي شهادت و شخصيت شهيد که قابل ديدن نيست را 
براي مخاطبان قابل ديدن و درنتيجه قابل باور مي کنند. در برخي موارد نشانه هاي شمايلي واقع گرايانه 



به منظور مشخص کردن شخصيت يا موقعيت خاصي بکار رفته اند. به عنوان مثال در بيشتر نمونه هاي 
پژوهش لباس نظامي به عنوان معرف يک گروه مشخص به کاررفته است. 2.استفاده از بيان نمادين: 
استفاده از استعاره ها و نمادهاي آشنا براي جامعه مخاطب اين امکان را به هنرمند مي دهد که معناي بيشتري به 
تصوير ببخشد و آن را به روايت هايي که در ذهن مخاطب وجود دارد پيوند دهد. به عنوان مثال در تصويرگري 
شهادت در نقاشي معاصر ايران از نشانه هاي دين اسلام (کلام خدا، مهر، چادر و ...)، همچنين از نشانه هاي ملي 
(سربند و چفيه) و فرا ملي (بال و هاله دور سر) استفاده شده است تا شهادت را به حداعلاي ايمان و ايثار در سطوح 
مختلف پيوند زند. در اين آثار همچنين با کاربرد نمادين رنگ مواجه هستيم؛ رنگ سرخ نماد خون و شهادت، رنگ 
آبي نماد معنويت و آسمان، رنگ سفيد نماد طهارت، رنگ سبز نماد اسلام شيعي و رنگ طلايي نماد قداست است 
که در اين آثار بيشترين کاربرد را داشته اند. 3. استفاده از قواعد ارتباطات تصويري: در اين رويکرد هنرمند با 
استفاده از اصول و تمهيدات بصري جايگاه قهرمان را از منظر زيبايي شناختي فرمال مورد تأکيد قرار مي دهد. در 
اغلب نمونه هاي پژوهش پيکر شهيد در مرکز تصوير يا در نقاط عطف (بر اساس تقسيمات طلايي) و در بالاي قاب 
قرارگرفته است. نقاط عطف نقاطي هستند که توجه بيننده به آن ها جلب مي شود و مهم ترين بخش تصوير محسوب 
مي شوند. نقاشان معاصر ايران براي اسطوره سازي تصوير شهيد علاوه بر اين ويژگي از تضاد پيش زمينه و 
پس زمينه و وضوح تصويري و همچنين نورپردازي دراماتيک بر سوژه اصلي نيز بهره برده اند.   درنهايت ذکر اين 
نکته ضروري است که پيکر شهيد در نقاشي معاصر ايران با زخم هايي برتن، بي سر و بي دست و با نشانه هايي از 
جراحت نقاشي شده است. بااين حال اين آسيب هاي جسماني نه تنها نشان دهنده ضعف انسان معاصر نيستند، بلکه 
اين بدن ها را به روايت هاي قهرماني در واقعة کربلا پيوند مي دهند و ازاين جهت پيکر شهيد با زخم هايش عزت و 
اعتباري دوچندان مي يابد. در تصويرگري پيکر شهيد کمال مطلوب جسماني مدنظر نيست و نشانه هاي تصويري 

دلالت گر فدا کردن بدن براي نيل به آرمان معنوي و نزديکي به خداوند هستند.

منابع  و مأخذ  
قرآن کريم
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In contemporary art, the representation of the human body gains more attention and popularity as it could 
signify more complicated and symbolic meanings. In post-modernist paintings human body has been 
represented in forms and conditions that had not been displayed ever before. In this way, the depiction of 
wounded and dead bodies signifies human trauma and suffering in the present era. But, the injured and 
lifeless body of a martyr in contemporary Iranian painting does not mean to convey pain and destruction.  
The main issue is that, martyrdom is one of the sublime concepts of Iranian-Islamic culture which has 
long been considered in the visual arts of Iran. In the Islamic religion, there is a significant conceptual link 
between heroism and martyrdom. In Islamic attitude, a martyr is someone who goes to war for the sake 
of the country and people and the satisfaction of God and is killed in this way. Therefore, the martyr in the 
present Iranian culture is a hero/heroine and the depiction of martyrs and martyrdom is one of the points of 
interest of contemporary Iranian painters. When a person becomes a role model for the lives of others, he/
she has moved to the realm of becoming a legend. A hero is a person who accepts the limitations, dangers 
and problems and enters the field of action, because the body is perishable, but her/his action is immortal. 
Artists try to express their feelings and ideology of heroism and sublime through the depiction of martyrs. 
Unlike the image of the hero in traditional Iranian painting, the picture of a martyr in contemporary Iranian 
painting is not featured with perfect body and splendid ornaments; the representation of the martyr,s body 
in contemporary paintings has a symbolic function and indicates something more than the objective body. 
Considering the significance of human body in contemporary art, the aims of the present study are to 
identify the ways in which contemporary Iranian artists have portrayed the body of a martyr as a myth and 
a national hero, and to explain the semantic implications of the signs used in the depiction of the body of a 
martyr in these works. In order to achieve the goal of the research, we try to answer these questions: what 
are the visual characteristics of the martyr’s body depicted in contemporary Iranian paintings? And what 
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are the connotations of the pictorial signs used in the depiction of the martyr’s body in those paintings? 
The research method is descriptive-analytical, and pictorial semiotics has been used in the analysis of 
research samples. Documentary and field methods are used for data collecting. The statistical population of 
the research includes those paintings that were executed between 1360 and 1400 Solar Hijri and represent 
martyr’s body in a figurative manner. 14 paintings have been selected as research samples; the criterion 
for selecting the samples was the depiction of the moment of martyrdom and the body of the martyr in 
the paintings. As a result, we can mention some of the contemporary Iranian painters’ approach to using 
pictorial signs in representing martyr’s body and the connotation of these signs, which were obtained based 
on the study of statistical society and research samples: 1. Realist approach in imaging: images that are more 
similar to objective reality are always more believable and will have more audience. In this way, the painters, 
using the realistic method, make the existential dimensions of martyrdom and the character of the martyr, 
which cannot be seen, visible to the audience and therefore believable. 2.The use of symbolic expression: 
the use of familiar metaphors and symbols for the audience,s society allows the artist to give more meaning 
to the image and to link it to the narratives that exist in the audience,s mind. 3.Using the rules of visual 
communication: In this approach, the artist emphasizes the hero,s place from a formal aesthetic point of 
view by using visual principles and arrangements. In most research samples, the body of the martyr is 
placed in the center of the image or in the focal points (based on the golden ratio) and at the top of the frame. 
Finally, it is important to mention that the body of a martyr in contemporary Iranian paintings is painted 
with wounds, headless and handless and with signs of injury. However, these physical injuries, not only 
indicate the weakness of the body, but also connect these bodies to the heroism in the Karbala’s narratives. In 
depicting the body of a martyr, the desired physical perfection is not considered, and the visual signs indicate 
the sacrifice of the body in order to achieve the spiritual goal and to be close to God. 
Keywords: Picture of Martyr, Contemporary Iranian Painting, Connotation, Pictorial Semiotics
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